
با سلام  

آقاي شهبازي یک بار فرمودند که یکی از سخت ترین مراحل عرفان، بیرون پریدن از سبب سازي  ذهنی است. چون ذهن خیلی شرطی شده 
است که با سبب و اسباب کار کند. 

مولانا می فرماید که اگر معناي قرآن را درست بفهمیم، متوجه می شویم که کل قرآن براي قطع کردن سبب سازي ذهنی آمده است. یعنی قطعِ 
سبب سازي اینقدر مهم است. چون اگر انسان از سبب سازي ذهنی بیرون بپرد، خورشید زندگی از درونش بالا می آید و عملا به خدا زنده می شود. 

جمله قرآن هست در قطع سبب 
عزّ درویش و هلاكِ بولهب 

مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 2520 

خوب حالا که قطع سبب سازي ذهنی اینقدر مهم است، و از طرفی شاید سخت ترین مرحله عرفان باشد، ما چه کار می توانیم بکنیم که از 
سبب سازي بیرون بپریم؟ 

ما عملا با ذهن محدود خود هیچ کاري نمی توانیم بکنیم. چون ذهنِ بدونِ ناظر همین که شروع می کند به کار کردن، سریعا می افتد به دامِ 
سبب سازي. راه فراري هم ندارد.  

اما ما به عنوانِ هشیاري بی چاره و درمانده نیستیم، چون خدا در هر لحظه در کار قطع سبب  است، آن هم به شیوه و روشِ خودش. ما فقط باید 
خودمان را با شیوه و روشِ زندگی هماهنگ کنیم. 

یکی از کارهایی که زندگی می کند تا سبب سازي را در ما قطع کند، بی مراد کردن ما است. بی مرادي باید بتواند ما را از سبب سازي بیرون بپراند. 

بی مرادي شد قلاووز بهشت 
حفتّ الجنّه شنو، اي خوش سرشت 

مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 4467 
هر وقت بی مرادي پیش می  آید، زندگی یک فرصت ناب و استثنایی را فراهم کرده است که از سبب سازي بیرون بپریم. یک لحظه می بینیم: "اِه، 
خوب اینطوري که فکر می کردم نشد. جورِ دیگري شد." این یک فرصت ناب است که ذهن تعطیل شود و بگوییم: "من نمی دانم. خدا می داند. 
من با ذهنم نمی توانم علت و سبب پیدا کنم و بر اساس آن کار کنم. خدا سبب  ها را پیش می آورد و خودش هم آنها را قطع می کند. و براي این 

کار هم هر لحظه یک شیوه و روش نویی دارد". 

با بیان نمی دانم و اقرار به عجزِ خود، فضاگشایی در ما به صورت اتوماتیک اتفاق می افتد و فضا به یک باره در درونِ ما باز می شود. 

شاید حتی براي خیلی از ماها، لحظات بسیار شیرین و ناب و لذت بخش به لحاظ روحی، درست در موقعی بوده که شدیدا بی مراد شده ایم. چون 
یک لحظه ذهن ما کلا تعطیل شده و فضا در درون ما باز شده، و حتی خود ما تعجب کردیم، که چی شده؟ چرا من اینقدر خوشحالم؟! پولم زیاد 

شده؟ به مرادم رسیدم؟ چی شده؟ من که بی مراد شدم. باید ناراحت باشم. پس چرا خوشحالم؟ 

اینجا همان مواردي است که یک لحظه ریسمان سبب سازي بریده شده، و ما فضاي باز درون خود را تجربه کرده ایم. یک لحظه وارد بهشت 
فضاي یکتایی شدیم و داریم مرغ هشیاري خودمون را تجربه می کنیم که تجربه اي بسیار لذت بخش است. 

مرغ خویشی، صید خویشی، دامِ خویش 
صدر خویشی، فرشِ خویشی، بامِ خویشدفت 

مولوي، مثنوي، دفترچهارم، بیت 807 
رابطه بین سبب سازي، بی مرادي و به دنبالش نمی دانم و حیرانی را مولانا خیلی زیبا در مثنوي دفتر ششم از بیت 4188 بیان می کنند. مولانا   

می فرمایند که زندگی خیلی جاها مراد ما را از جایی می دهد که انتظار نداریم، تا اینکه ما را به حیرت وا دارد. یعنی ابتدا خدا کاري می کند که ما 
به یک مراد خاصی طمع کنیم، و دل به یک سببی ببندیم تا مراد ما را از طریق آن سبب بدهد. بعد مراد ما از آن سبب نمی آید، از جاي دیگري 

به ما عطا می شود. این کار را زندگی از روي حکمت خودش می کند، تا دل ما به حیرت بیفتد و از سبب سازي بیرون بپرد. 
دفتر چهارم خوانده می شود 

اي طمَعَ در بسته در یک جاي، سخت 
کآیدم میوه از آن عالی درخت 

آن طمَعَ زآنجا نخواهد شد وفا 
بل ز جايِ دیگر آید آن عطا 



آن طمَعَ را، پس چرا در تو نهاد؟ 
چون نخواستت زآنطرف آن چیز داد 

از برايِ حکمتی و صنعتی 
نیز تا باشد دلت در حیرتی 

مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 4190 الی 4193  
زندگی این کارها را می کند تا دل ما حیران شود، از اینکه من این کاري را که می کنم، نمی دانم نتیجه اش چه می شود. 

هم دلت حیران بوُدَ در مُنتَجعَ  تا خوانده می شود 
که چه رویاندَ مُصرََّف زین طمَعَ؟ 

-مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 4196 
منتجع: جایی پر آب و علف 

مصرفّ: دگرگون کننده، یعنی خدا 

در کار معنوي ما هم دقیقا به همین صورت است. ما بر روي خود کار می کنیم، ولی حیران می مانیم که زندگی از آن چه می رویاند؟ هشیاري ما 
چطور تبدیل می شود؟ ما پس از تبدیل چطور می شویم؟ چه کارها و خدماتی می کنیم؟ چطور چنگی می شویم در دست زندگی؟ 

اینکه زندگی مراد ما را از جایی که انتظار داریم نمیدهد و از جاي دیگر می دهد، باید بتواند ما را از سبب سازي بیرون بپراند و به حیرانی برساند. 

آقاي شهبازي، چند جمله بسیار با نفوذ در این مورد گفتند، که من دقیقا همانطور که ایشان فرمودند، نقل می کنم: 

"آیا مسبب را دایما حاضر می بینید؟ 
ما باید این نمی دانم را مرتب به میان آوریم. که من این کار را می کنم ولی نمی دانم.  

با سبب سازي من درست نمی شود.  
وضعیت من با سبب سازي درست نمی شود. با نمی دانم درست می شود.  

اگر کسی این ابیات را بداند، وقتی بی مراد می شود، به حیرانی می رود. می گوید چه خوب شد بی مراد شدم. چه خوب شد که این کار اینطور انجام 
نشد. 

آیا وقتی یک بار یک چیز می شود و یک بار نمی شود، این حالت به شما دست میدهد که یک خرد بزرگی آن پشت است و حیرانی به شما دست 
می دهد؟ آیا مسبب را در لامکان می بینید؟" 

با سپاس و احترام، پریسا از کانادا


